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بسم اله الرحمن الرحیم
سیاست افتراق قضاوت در اسلام بین حقوق و کیفری؛

قسامه در زمان جاهل بوده و وارد اسلام شده است و از همان زمان برخ نمتوانستند با این نهاد کنار بیایند مانند ابن اثیر:
محدث و لغوی(لغات که در روایات نبوی هست را بررس مکند) اهل تسنن،‐ نظیر طریح در مجمع البحرین که روایات اهل
بیت را مطمح نظر قرار داده است‐ آقای ابن اثیر مگوید: در روایت است که قسامه قتل جاهل مباشد گویا روایت این نهاد

را مقبول نمداند و عظیم پنداشته است.
البته در روایات شیعه ائمه علیهم السلام به انار ناه داشتهاند ول تثبیت نیز کردهاند.

بیان آراء اهل تسنن؛
نتهی روش: بهتر است وقت نظر آن ها را بیان مکنیم از کتب خودشان باشد البته اگر از کتاب خلاف شیخ طوس یا تذکرة

الفقهاء علامه حل نیز آدرس بدهیم مشل ندارد ول بهتر آن است که از کتب خود ایشان بیان شود.
نته: آیت اله بروجردی تلاش نمودند این کتاب بدایة المجتهد را تجدید چاپ نمایند تا طلاب استفاده نمایند.

ابن رشد سن‐ از فقهای قرن پنجم و ششم ‐در کتاب بدایة المجتهد مگوید: اختلاف آراء علمای خود را بیان مکند و قائل به
این است که علماء طراز اول نظیر مال و احمدحنبل و شافع و ابوحنیفه و سفیان و داود قبول دارند. اما مخالفین: سالم بن

عبداله ابوقلابه و عمر بن عبدالعزیز و ابن علیه.
اما بررس روایات قسامه؛

شیخ حر عامل روایات قسامه را در چهار باب بیان نموده است – شما فضلای عصر شاید اصلا کتب را ناه ننید به خاطر
این که نرم افزار را مد نظر قرار مدهید ول این گونه نباشید ‐. حال باید تلاش کنیم تا این روایات متعدد را مدیریت نماییم و

این اصل را باید فضلای مانند شما یاد بیرید و تمرین کنید.
نته مهم برای فهم مجتهد اعلم: استاد محترم ی از شاخصههای اعلم بودن مجتهد را مدیریت ادله مدانند البته رجال، اصول و

غیره سر جای خودش لازم است اما مدیریت ادله اهم است.
نَّهعلیه السلام ا هدِ البع ِبا نع ملسم ندِ بمحم نانٍ عبا نع مالْح نب لع ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحروایت اول: م
قَال: ف‏ رجل‏ كانَ جالساً مع‏ قَوم‏ فَمات‏ و هو معهم او رجل ۇجِدَ ف قَبِيلَة او علَ بابِ دارِ قَوم فَادع علَيهِم(کشته شده است و

علیه آنها ادعا مشود) قَال علیه السلام: لَيس علَيهِم شَ‏ء و  يبطُل دمه‏. 
در کتاب شریف وسائل الشیعه این سند هم آمده است؛ رواه الشَّيخُ بِاسنَادِه عن الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ بن ايوب عن ابانٍ
طُلبي  :علیه السلام قَال هوعلیه السلام نَح هدِ البع ِبا ننَانٍ عس نب هدِ البع ندٍ عيوس نرِ بالنَّض نع نْهع خُ والشَّي قَال ‏ ثُمثْلَهم

دمه و لَن يعقَل(دیه آن شخص پرداخت شود)‏ و رواه ايضاً بِاسنَادِه عن حمادٍ عن الْمغيرة عن ابن سنَانٍ‏ مثْلَه‏.  بنابراین این
روایت چهار سند دارد.

ابن فارس: به دیه عقل گویند زیرا که شخص را از قتل باز مدارد.
روایت دوم: عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن بعضِ اصحابِه عن عاصم بن حميدٍ عن محمدِ بن قَيسٍ قَال: سمعت ابا جعفَرٍ علیه

 .‏ءَش هِملَيع سفَلَي منْدَهع لقُت نَّها ةيلْكَ الْقَرت لها َلِنَةٌ عيدْ بتُوج لَم و ةيقَر نقَرِيباً م وا ةيقَر ف لقُت ًجنَّ را ‏: لَوقُولالسلام ي
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این روایت مرسله است ول به خاطر تعدد، اشال سندی نمگیریم. در این روایات باید لوث را نیز مدنظر بدهیم و دقت کنیم.
نع :(قبل از وقف او بوده است گفتهاند روایات بطائن البته برخ ،واقف حمزه بطائن موثقه به خاطر وجود اب)روایت سوم

محمدِ بن يحي عن احمدَ بن محمدٍ عن عل بن الْحم عن عل بن ابِ حمزةَ عن ابِ بصيرٍ عن ابِ عبدِ اله علیه السلام قَال: انْ
 .ملسرِئٍ مام مد طُلبي  :قُولانَ يعلیه السلام ك يننموالْم يرمنَّ االِ فَاتِ الْميب نم تُهدِي تِيدا ةََضِ فربِا يلۇجِدَ قَت

روایات با مضمون واحد را در ی دسته قرار دهیم مانند روایات مذکور. در این روایات اصلا بحث قسامه نیست بله به ترک
استفصال در روایت اول و اطلاق در دو روایت آخر متهم یا متهمین به قتل، قصاص نمشوند و حت دیه هم پرداخت نمکنند.

دسته دوم روایات؛
:علیهالسلام قَال هدِ البع ِبا نانَ عرهم نةَ باعمس نع يسع نانَ بثْمع ندٍ عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع

 .نَتمض بقْرا انَتا كمهيا فَامنَهيا بم قَاسعلیهالسلام: ي قَال نتَييقَر نيب وا ةيالْقَر ف ًيدُ قَتوجي لجالر نع لْتُهاس
سٍ قَالقَي ندِ بمحم ندٍ عيمح نب ماصع نانَ عرنَج ِبا نب نمحدِ الربع نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم

ةيلْكَ الْقَرت لها مغَرنْ يا ةيقَر نقَرِيباً م وا ةيقَر ف لقُت لج‏ رعلیهالسلام ف يننموالْم يرما ‏ قَض:قُولفَرٍ علیهالسلام يعا جبا تعمس
  .ةامالْقَس قُّقتَح ثِ‏ وودِ اللَّوۇج َلع ولمحم لَّهلَع :قُولا ا قَتَلُوهم منَّها ةيلْكَ الْقَرت لها َلِنَةٌ عيدْ بتُوج نْ لَما
البته در برگه استاد آدرس احادیث دیر از این دسته روایت آمده است که طلاب گرام مراجعه نمایند. 


